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Abstract  214 

 

Based on what was said, the present essay is going to study the novel of solook by 

Mahmoud dowlat Abadi on based on Baldeshweiler,s theory of lyric story. In the 

present study, this question was answered: what elements and factors have characterized 

the solook novel as a modern lyric story? 

The results show that solook can be considered as one of the best examples of lyric 

novel in Persian literature because the most important features of lyric story raised in 

Baldeshweiler,s such as poetic tone, symbolism and emotional flux are found in it with 

high frequency and considerable quality. 

Keywords: lyric novel, Solook, Mahmoud dowlat Abadi, Eileen Baldeshweiler. 
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هايي در اين اثر باعث شده كه يك رمان مِدرنِ غنايي مطرح است كه وجود چه عناصر و مؤلفه
هـاي  تـوان سـلوك را يكـي از بهتـرين نمونـه     محسوب شود. نتايج حاكي از آن است كـه مـي  

هاي داسـتان غنـايي كـه در نظريـة بالدشـويلر      ترين ويژگيغنايي محسوب كرد؛ زيرا مهم  رمان
پردازي، لحن شاعرانه، منحني عاطفي، توصيف، فرجام گشـوده، پيرنـگ   ، مانند نمادمطرح شده

و كميت قابل ملاحظه در  ها،  با كيفيتنامتعارف، روايت غيرخطي، تنهايي و بيگانگي شخصيت
  كار رفته است. اين اثر به

  .آبادي، آيلين بالدشويلرداستان غنايي، سلوك، محمود دولت ها: دواژهيكل
  
  مهمقد. 1

ادبيات غنايي يكي از انواع مهم ادبي، با مفهومي گسترده است. ادب غنايي اشـعاري اسـت كـه    
). طبـق ايـن تعريـف،    127: 1386، احساسات و عواطف شخصي را مطرح كند (نـك. شميسـا  

  گنجد.چه عواطف و احساسات را با زباني ادبي بيان كند، در حيطة ادب غنايي مي آن  هر
پس از عهـد  «دانند. غنايي را معمولاً با اشعار عاشقانه و بزمي مترداف ميهاي منظوم داستان

ها علاقه دارند و از سـويي  يابد. از سويي چون مردم به آنهاي بزمي نضج ميفرودسي، داستان
هـا را  ورزنـد، شـاعران نظـم آن   هـا مهـر مـي   اي به اين داسـتان ديگر، پادشاهان و اميران منطقه

غناييِ مورد نظر مـا در   هايي، با داستان). بين چنين داستان5: 1393مرضايي، (غلا» كنند مي  آغاز
  اين مقاله، تفاوت است.

بيشـتر تفننـي اسـت، در جـوامعي      هاي بزمي چون جنبة تاريخي و سياسي نـدارد و داستان
تـر  تر داشته باشد و اين فراغت در شهرها بـيش كند كه بشر رفاه و آسايشي فراوان مي  رشد

ها را ادبيات شـهري ناميـد و چـون در    گونه داستانتوان اينترتيب ميآيد. بدينميحاصل 
يي هاهاي بزمي نيز به نظم درآمد. داستانزمان سلجوقيان اين شرايط جمع شده بود، داستان

  ).5- 6همان: ( كه موضوعش عشق و زندگي است

هـاي مـدرن   اي از داسـتان هاي منثورِ غنايي در دوران معاصـر كـه شـاخه   كه داستاندرحالي
هاي منظومِ غناييِ كلاسيك، نشأت گرفتـه از عـدم آرامـش    شوند، برخلاف داستانمحسوب مي
سـامان افـرادي دارد   هايي كه حكايت از احوال پريشان و زندگي نابههاست. داستانرواني انسان

و ترديـد در  معنـايي  كه اغلب زندگي شهري دارند و با وجود رفـاه دنيـاي مـدرن، گرفتـار بـي     
هايي كه غالباً به صورت موجودي منـزوي بـه تصـوير    اعتقادات و مسائل انساني هستند. انسان

هايي در خود فرورفتـه  كنند. شخصيتشوند كه خود را با اطرافيان بيگانه احساس ميكشيده مي
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هـاي  انها برخلاف داسـت دهند. در اين داستانشناختي به داستان مياي روانو افسرده كه وجهه
چنـين آثـاري در اصـل، بسـتري      غناييِ كلاسيك، عشق مضمون اصلي نيست؛ بلكه عشـق در 

  كرده تا پريشاني ذهني و احوال درونيِ شخصيت داستاني به تصوير كشيده شود.   فراهم
كشيده  چالش هاي جامعه و مسائل سياسي بهبا ظهور مدرنيته و تحولات ناشي از آن،  ارزش

  ادبيات و هنر متحول شد.و در كنار آن  نيز 
بود؛ اما در همان  1350و اوايل دهة  1340دورة طلايي رئاليسم در داستان كوتاه اواخر دهة 

زمان به موازات رئاليسم، گرايش ديگري در حال پا گرفتن بود به نام مدرنيسم. مدرنيسم در 
: 1391(پاينده، ل شدنويسي تبديبه وجه غالب داستان 1360داستان كوتاه ايران از اوايل دهة 

  ).16/2ج

هاي نـوگرايي در ادبيـات داسـتاني ايـران را بايـد در دهـة چهـل و در آثـار         نخستين جلوه
ــون  ــندگاني چ ــور، «نويس ــيمين دانش ــك، س ــادق چوب ــادقي و   ص ــرام ص ــي، به ــي مدرس تق

ترين دگرگوني مدرنيته تـأثير  ). بزرگ663: 1396(ميرعابديني، » گلشيري جستجو كرد  هوشنگ
تفكـر اومانيسـتي انسـان را    «داننـد.  اي كه آن را تسلط اومانيسم ميكرات بشر است؛ دورهبر تف

ــب     ــه در قل ــل ك ــز و كام ــا، متمرك ــا، شناس ــودي دان ــه    موج ــاي دارد، ب ــتي ج ــان هس جه
هـا  هاي مدرن، ديگر بر ظـاهر شخصـيت  ). در داستان85: 1377(احمدي،» شناساند مي  جهانيان

نويسـندگان مـدرن از   «هاي دروني و ذهن اشخاص است. يشود و تمركز بر ويژگتوجهي نمي
كردند و اساس كارشان بر تـداعي آزاد معـاني، افكـار و    نوعي سمبوليسم ناخودآگاه استفاده مي

هاي ناخودآگاه ذهن و وارد شدن بـه نـوعي حالـت خلسـه و     تصاوير ذهني، فرو رفتن در جنبه
تر كردن فنون نويسندگي، به موضوعات پيچيده). مدرنيسم علاوه بر 87: 1373(بهمن،» رويا بود

تـرين  جديد پرداخت و به سمت مسائل روابط بينافردي در زندگي شهري كشيده شـد. از مهـم  
ها و كاويـدن اعمـاق پررمـز و راز    هاي اين نوع داستان، توجه به دنياي ذهني شخصيتويژگي

  هاست.ذهن شخصيت
تر ها تفاوت در عناصر داستاني نيست؛ بلكه مهمهاي پيشين تنتفاوت داستان مدرن با داستان

هاي مدرن است. پاينده داستان كوتاه مدرن را همان داستان شاعرانه از آن، شاعرانه بودن داستان
  داند.و غنايي مي

سـاخت، از  هـاي علـت و معلـولي و خـوش    نويسان مـدرن بـا اجتنـاب از پيرنـگ    داستان
و داستان كوتاه رئاليستي دور شده و در عوض، به گري در رمان هاي متداولِ روايت تكنيك
هايشان كه غالباً بـيش از  اند؛ به ويژه در زبان داستانهاي متداول در شعر نزديك شدهروش



  1402پاييز و زمستان ، 2، شمارة 13سال  ،معاصر يپارس اتيادب  218

 

: 1391(پاينـده،   زون و مشحون از صـناعات بـديعي اسـت   نثرِ متداول در قرن نوزدهم، مو
  ).35/2  ج

 گذرد. اين شاخة ادبي، نخستين بـار در نمي از شناسايي اصول رمان و داستان غنايي، چندان
بـه داسـتان كوتـاه غنـايي بـود،      اي از آيلين بالدشـويلر كـه مخـتص    دهة بيستم ميلادي با مقاله

فريدمن نيـز بـه    كالر و رالفبنت، جاناتانگراني مانند سوزانشد و به دنبال وي  پژوهش  مطرح
بررسـي كردنـد. سـلوك، ازجملـه     رمـان نيـز    قلمرو ادبيات داستاني غنايي افزودنـد و آن را در 

هاي است كه در آن با مختصات غنايي مواجه هستيم. قلتّ وجود پژوهش دربارة داستان  آثاري
نمايـد.  غنايي معاصر در كشـور مـا، ضـرورت مطالعـات بيشـتر را در ايـن زمينـه ايجـاب مـي         

  پردازد. حاضر با چنين رويكردي، به تحليل و بررسي سلوك مي  الةمق
  
  . پيشينة پژوهش2

) در 1393ها و مقالات متعددي بوده است؛ ازجمله: دهقان و همكاران (نامهسلوك موضوع پايان
شـناختي اثـر را   ، از نظر زبـان »هاي جنسيتي در سلوكبخشي گفتمانساز و كارهاي مشروعيت«

واكـاوي  بـه  » سلوك دولت آبادي در رمـان سـلوك  «) در1392اند. حسين مرادي (بررسي كرده
هـاي مدرنسـيم بـر    رگـه «) در 1382شخصيت و انديشة قيس پرداخته است. جواد اسـحاقيان ( 

  كند. هاي مدرن را در سلوك بررسي ميهاي كلي داستانويژگي» سلوك  مرمر
هاي اخير، چنـد اثـر   تحليل رمان و داستان غنايي در كشور ما چندان رايج نبوده؛ اما در سال

)، در مقالــة 1400همكــاران (اســت؛ ازجملــه: گلالــه مــرادي و در ايــن حــوزه نوشــته شــده 
هـاي   تحليل مؤلفه«نامة )، در پايان1399؛ سلطانيان (»مفاهيم غنايي در شوهر آهو خانم  بررسي«

با تكيه بر آثار بوف كور، شازده احتجاب، سلوك  ،رمان غنايي در ادبيات داستاني معاصر فارسي
است. تفاوت موجود ميان ها پرداختههاي غنايي اين داستانبه بررسي جلوه» و سمفوني مردگان

بررسي سلوك در اين اثر و مقالة حاضر اين است كه سـلطانيان بـدون در نظـر گـرفتن نظريـة      
خاصي، به تحليل سلوك پرداخته است؛ اما در اين مقاله، سلوك بر اساس نظرية داستان غنـايي  

نامة ) در پايان1397ت، بررسي شده است. عبدي (آيلين بالدشويلر كه مختصِ داستان غنايي اس
هـاي كوتـاه غنـايي از بيـژن نجـدي، محمدكلباسـي و       نقد و تحليل و مقايسه مجموعه داستان«

از طريق بررسـي عناصـر داسـتان بـه تحليـل ايـن       » شويلرحسين سناپور با توجه به نظرية بالد
تحليـل داسـتان ابـر بـارانش     « ) در1400بيان و همكـاران ( ها پرداخته است و نيز صادقداستان
انــد. نصــرآزاداني و اثــر را بررســي كــرده» اســت بــر مبنــاي نظريــة آيلــين بالدشــويلر  گرفتــه
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بـه تبيـين سـاختار داسـتان غنـايي      » تحليل ساختاري داستان غنـايي «) در مقالة 1395(  محمدي
ه تحليـل داسـتان كوتـاه    ) در جلد دوم كتاب داستان كوتاه در ايران، ب1388اند. پاينده ( پرداخته

ي چـارلز (       ) بـا عنـوان   1994غنايي پرداخته است. از ديگر مـوارد در ايـن حـوزه، كتـابي از مـ
اي از مقالات پژوهشگران برجستة حوزة است كه مجموعه» هاي كوتاه مدرنهاي داستان نظريه«

بيشـتر بـه    »ظريـة ادبيـات غنـايي   ن«) در كتاب خـود بـا عنـوان    2015داستان كوتاه است.كالر (
است؛ اما در خلال مباحـث، نكـاتي هـم    غنايي انگليسي از گذشته تا دوره معاصر پرداخته  شعر

نيـز در كتـاب خـود بـا عنـوان       )2001دربارة رمان غنايي مطرح كرده است. رالـف فريـدمن (  
  به اين نوع ادبي پرداخته است. » غنايي  رمان«
  
 نظرية آيلين بالدشويلر. 3

ن در سـال   را نخسـتين بـار، كنُـراد آي   » كوتاه غناييداستان «اصطلاح  وضـع كـرد. در    1921كـ
هاي آيلين بالدشويلر اين نظريه را بسط داد. بالدشويلر روايت را به دو گروه روايت 1969  سال

هاي نوشته شده از قـرن نـوزدهم   كند. از نظر او بخش اعظم داستانحماسي و غنايي تقسيم مي
ايت غنايي هستند. منظور وي از حماسي، برجسته بودن كنش داسـتاني  اين سو، در گروه رو  به

دست دادن تصويري بلاواسـطه  هاي غنايي هدف نويسنده بهكه در داستانهاست؛ درحاليدر آن
تـرين اهميـت را دارد.   رو پيرنگ كماز افكار و احساسات شخصيت اصلي داستان است؛ از اين

اين بدان سبب است كه نويسنده بيشتر در پي عطف توجه  ها فرجامي گشوده دارند؛اين داستان
خواننده به تحولات دروني شخصيت است تا رويدادهاي مشـهود بيرونـي. از نظـر بالدشـويلر     

هاي غنـايي از  هاي حماسي كه زباني كاملاً رئاليستي دارند، براي روايت داستانبرخلاف داستان
شـود. در  انگيـز دارد، اسـتفاده مـي   و خـاطره  كننـده صنايع بديعي و لفظي كه كاركردي تـداعي 

رود و رود و از سويي داستان درواقع به پس ميهاي غنايي از يك سو داستان به پيش مي داستان
هستة مركزي يا نيروي محركة روايت از توصيف كنش بيروني به بازنمايي نمادين حال و هواي 

هاي راوي اهميت دارد. در اكثر از گفتهتر شود و امر ناگفته بيشها معطوف ميدروني شخصيت
هاي غنايي نوعي منحني عاطفي وجود دارد كه فراز و فرود احساسات شخصيت اصـلي  داستان

  ). 65/2- 66: ج 1391دهد (نك. پاينده دربارة موضوعي خاص را نشان مي
عرانه و زبان شـا  - 1اند از: به طور كلي ويژگي داستان غنايي از نظر آيلين بالدشويلر عبارت

روايـت نـامتوالي؛    - 5يف غنـايي؛  توص ـ  - 4نمـادپردازي؛   - 3منحني عـاطفي؛   - 2لحن غنايي؛ 
  فرجام گشوده.- 8ها؛ تنهايي شخصيت - 7پيرنگ نامتعارف؛   .6
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  سلوك .4
نويسي سنتي داستان عشق و زن قالبآبادي در سلوك، با وجود انتخاب مضمون كلاسيك دولت

هاي مدرن و با روش جريان سيال ذهـن نوشـته شـده.    ة داستانرا شكسته است. سلوك به شيو
  گذرد.برخلاف آثار پيشين نويسنده، سلوك در دورة معاصر و فضاي شهري مي

شدن  يي، برخوردهاي طبقاتي، فقر و تهيآبادي ترسيم سيماي روستامحتواي آثار قبلي دولت
بـوي مدرنيسـم دارد؛   وبا رنـگ هاي اخلاقي است؛ اما سلوك محتوايي عاشقانه جامعه از ارزش

نويسان ما را از روستا و محروميت و فقر روستائيان بـه شـهر و مسـائل    مدرنيسم توجه داستان«
گرايـي، بحـران   ). آرمـان 17: 1382(اسـحاقيان، » روابط بينافردي در زندگي شهري معطوف كرد

درنيسـتي بـه   هويت، كشف و شهود، همكاري خواننده و اثر، از مـواردي هسـتند كـه صـبغة م    
» آبـادي در رابطـه بـا زن و عشـق اسـت     به نوعي مانيفست دولـت «اند. اين داستان سلوك داده

  ). 15: 1384 پور، (كرم
عشقِ قيس بر دختري است كه با وي اختلاف سني زيادي دارد و حال، قيس  سلوك روايت

دازد كه چرا پردر شصت سالگيِ خويش، به شماتت معشوق كه در آستانة سي سالگي است، مي
گيري از جريان سـيال ذهـن،   آبادي با بهرهگونه تيره باشد. دولتسرانجامِ چنين عشقي بايد اين
از زبـان قـيس، گـاهي از زبـان      گـاهي «گيـرد. روايـت داسـتان    داستان را از سه منظر پيش مي

). 3:  1392(مـرادي، » گيردديگر قيس و گاه توسط يك راوي بيرون از زبان قيس شكل مي  نيمة
كنـد و گـاهي بـه آينـده     اي ديگر در گذشته سير مياي در حال حضور دارد؛ دقيقهراوي لحظه
  كشد. سرك مي

مـرد   اي ـعـامر و   سيو خـود را ق ـ  نامـد يمختلف م يهارا با نام لوفرين ،معشوق خود سيق
خود و هاي قيس دربارة دنياي ذهني كند. داستان واگويهعرفي ميم خنزر پنزر رمرديو پ ييبخارا

اتفاقـات انـدكي نيـز در داسـتان      بر گفتگوهـاي ذهنـي قـيس،   ارتباطش با معشوق است. علاوه
  دهد كه اغلب ساختة ذهن قيس هستند.مي  رخ

نويسنده در ذهن قيس، ارادت خود را به بوف كور و صادق هدايت نشان داده است؛ ولـي  
شده، نشان از آن دارد كه كار گرفته سلوك به تيرگي بوف كور نيست. جريان سيال ذهنِ به

  ).4: 1382كاوانه قرار داد (عزيزي نيك، هاي رواناين داستان را بايد در حيطة داستان
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دانسته و توان درك جـدايي از وي  قيس نماد مرد شرقي است كه معشوق را از آن خود مي
او  شـود تـا  دهـد و قـيس بـر آن مـي    را ندارد و اينجاست كه عشق، جاي خود را به نفرت مي

  اندازد.هاي اين انسان، خواننده را به ياد پيرمرد خنزر پنزري هدايت ميبافيبكشد. خيال  را
  
  )هاي غنايي سلوك جنبه(. بحث و بررسي 5

  زبان شاعرانه و لحن غنايي 1.5
 و كننـده  تـداعي  كـاركردي  كـه  شـود مـي  اسـتفاده  شـعرگونه  زبـاني  از هاي غنـايي در داستان

 خواننده ذهن به را ديگري مرتبط موضوعات دائماً غنايي، هايندن داستاندارد. خوا  انگيز خاطره
 زبـان  كـه  اسـت  همـان  ايـن  و انـد نيامـده  داسـتان  خود در صراحت به هرگز كه كندمي متبادر
  . )77/2ج: 1391نك. پاينده،(دارد   شعر

در  كنـد و دهد و از تخيل اسـتفاده مـي  هنگامي كه يك اثر احساسات دروني را انعكاس مي
شود. غنايي بـودن  كند، به شعر نزديك مينحوة گزينش واژگان و موسيقي كلام موفق عمل مي

هيچ داستاني برگرفته از موضوع آن نيست؛ بلكه حاصل لحن روايت است و موضـوع داسـتان   
لحن چه در شـعر چـه در داسـتان، حاصـل دو مؤلفـه اسـت: يكـي        «تواند هر چيزي باشد. مي

نـي يـا حـال و هـواي فكـري      بـراي بيـان يـك احسـاس يـا حالـت ذه      واژگاني كه نويسـنده  
هـاي  ايـن لحـن از راه   ).71(همـان:  » ها با يكـديگر كند و ديگري طرز تركيب واژه مي  انتخاب

گـاهي از راه ايجـاد موسـيقي در كـلام و گـاهي از طريـق تمهيـد        «شـود:  متفاوتي ايجـاد مـي  
پردازي، در تناسب با است كه اين نوع لحنهاي ادبي؛ اما آنچه مدنظر است، اين پردازي صنعت

  ). culler، 2015: 122» (فضاي غنايي آن بخش از داستان باشد
  

  موسيقي كلام 1.1.5
برنـد كـه   كـار مـي  گيرند و يا كلمات را در مـوقعيتي بـه  آثار هنري كلمات خاصي را به كار مي

ذات، بـار موسـيقايي   بايـد در   بخشـد. عـلاوه بـر واژه كـه خـود     خاصي به كلام مـي  موسيقي
ها در كنار هم، باعـث ايجـاد   باشد، چگونگي تركيب حروف و نيز چگونگي تركيب واژه  داشته

هاي معنايي نيز نقش مؤثري در اين زمينه دارنـد؛ هماننـد تعبيـرات    شود. تركيبآهنگ كلام مي
نـدن، بسـيار   آنهـا هنگـام خوا   كنايي، تمثيلي، ايهامي و ....؛ شيوة بيان تركيبـات و آهنـگ ويـژة   

  دارد.   اهميت
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شود؛ بدون گيرد كه بازتاب واقعيت خارج ميگاهي از طريق آهنگ كلام، متن چنان اوج مي
  مستقيماً به واقعيتي اشاره شود. كهآن

 بـود  معجزتـي  خود كه طبع و طبيعت هايعشوه همه از بود پر چه آفتاب و ابر بازي اين و
 ديگر فردايي بلوغ به بردمي راه و گرفتمي مرا كودكي دست كه حقيقتي و شدمي طالع كه
 مرا آسايجوان خشم و مرا سرپيرانه سكوت كه بود او بس كه بود ديگر معجزتي مجال كه
  .)91: 1393آبادي، دولت(فهميد مي مرا چشمان در مانده ساليان به اندوه و

به قـدري بارزنـد كـه    هاي شعري در آن اگرچه زبان راوي در اينجا منثور است؛ اما ويژگي
هـاي ابـر و آفتـاب،    توان گفت در حقيقت اين متن در مرز بين نثـر و شـعر قـرار دارد. واژه   مي

هـا و  آسـا، از لحـاظ تركيـب صـامت    سر و خشم جوانطبيعت و طبع و طالع، سكوت و پيرانه
ثل دست اند و نيز تعبيراتي مها و نيز تركيب واژگان كنار هم، باعث ايجاد موسيقي شدهمصوت

 همـة  روز مثـل  روزم«انـد.  هاي طبيعت، بلوغ فردا، جلوة ادبي به مـتن بخشـيده  كودكي، عشوه
 شـود؛ مـي  آغاز من پريشاني واژه يك با واژه، يك رسد،مي فرا شب چون گذرد؛ امامي مردمان
 .)59همـان:  (» مـن  غـم  و شـوم مـي  غـم  من شبانگاه اما گذرانم؛مي نفس حديث با را روزهايم

 دوزخـي  چـه  و بـود  بهشتي چه. هم را شب بهشت امآزموده كهآن از. شب است دوزخي  چه«
  ). 39:همان( »جهت هفتاهفت از جهت، يك از بس نه شناسم؛مي هم را اضطراب. هست  كه

هـايي كـه گـزينش كـرده و     كلام در اينجا آهنگين و موزون است. سبك خاص راوي، واژه
كار رفـتن واژگـان متضـاد    اين تأثير شعري شده است. بهالگوهاي نحوي كه به كار برده، باعث 

ترين عامل تأثيرگذار، شب و روز، بهشت و دوزخ، برجستگي خاصي به متن داده است؛ اما مهم
خوانش متن است. متن داراي لحني عاجزانه است كـه حالـت درمانـدگي و عجـز گوينـدة آن      

  كند. انگيزي را تلقين ميشود و موسيقي غماحساس مي
  

  صناعات ادبي 2.1.5
رود؛ بلكه كاركردي در بيـان معنـا دارد.   در آثار هنري صنايع صرفاً براي تزئين كلام به كار نمي

حـذف آن شـگرد، معنـاي داسـتان      شـود و بـا  شگردي كه معنـاي داسـتان وابسـته بـه آن مـي     
سندة داستان شود. در اين نوع آثار، علاوه بر محتوي، زبان نيز اهميت خاصي دارد. نوي مي  ناقص

گيرد و با استفاده از انواع استعاره، مجاز، تشبيه و ديگـر  غنايي، انواع صناعات ادبي را به كار مي
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تر و زيباتر بيـان و بـه   زند و مطلب را هرچه فشردههاي زباني، دست به آفرينش هنري ميبازي
  كند. شعر نزديك مي

ي را اسـتفاده از تصـاوير غنـايي در    هاي رمـان غنـاي  ترين ويژگيرالف فريدمن يكي از مهم
داند. نويسنده بايد از تصاوير غنايي كه تصاويري بر مبناي استعاره، تشبيه، محور عمودي متن مي

اي و كنايه و رمز است، در اثرش استفاده كند و اين تصاوير بايد تا حد ممكن بديع و غيركليشه
فضاي آن بخش از داستان در تناسب و انسجام كه با تر آنهاي زباني باشند و مهمهمراه با بازي

  ).Freedman، 2001: 91كامل باشد (نك. 
 آن و آفتـاب  از گرفتنش رنگ بيايد چشم به كه سيبي مثل شكفت؛ راستيبه و انداخت گل«

 »بودنــد گــلاب گــل بــرگ رنــگ بــه خــود هــالــب كــه هــالــب كنــار ملــيح چــال و لبخنــد
از خوشـحال شـدن اسـت؛ در ادامـه از فعـل       كنايـه  ). گل انـداختن 186: 1393  آبادي، (دولت

به يعني گل، حذف شده است تا كناية قبلي قابل تأويل به حقيقت استفاده شده و مشبه» شكفتن«
هم باشد و تناسب زيبايي با شكفتن پيدا كند. راوي در ادامه معشوق را به سيبي كه سرخ شده و 

تـر  تر و بليغشبه سرخيِ چهرة معشوق را غنيوجه گونهاز آفتاب رنگ گرفته، تشبيه كرده و اين
هاي بعدي نيز نويسنده از صنعت تشبيه براي بيـان احساسـات خـود بهـره     كرده است. در مثال

است تا از اين طريق بر تأثير سخن خود بيفزايد و حس دروني خود را نسبت بـه مسـائل،     برده
ور در د. او تمام زندگي اسـت كـه شـعله   كشهايش تتق ميزندگي از گونه«زيباتر توصيف كند. 
هاي بسيار كوچكي هستند براي بيان آن وجد كلمات، ظرف). «8(همان: » كنار مرد نشسته است

همانا عشق تو در قلب من ثابت است ). «23(همان : » گذرديا مهابتي كه در ذهن و در روح مي
ام تنديسـي را ماننـد بـر    انـده م). « 59(همـان:  » كه انگشتان بر كف دسـت و جاي گرفته، چنان

). تشبيه از جمله صنايعي است كه بالاترين بسامد را  86(همان:» صندلي چوبين و پشت ميز كار
  در اين اثر دارد. 

هـاي ذهـن بـه بركـت يـك دم      از چاله«بر تشبيه، استعاره نيز در سلوك كاربرد دارد: علاوه
پروا با آمدي و نشستي و شكفتي و من بي« ).9(همان: » شد در شكفتن اوشكفتن و مرد تمام مي

 را تـو  من كنم؛نمي لمس را تو من). «19(همان: » نگريستممعصوميتي شريف در شكفتن تو مي
). نويسنده از زباني مـوجز و فشـرده و   99همان :( »داري خود با بهشت بوي تو كنم.مي زيارت

و ذكر خصايص معشـوق اسـتفاده    در عين حال ادبي و زيبا براي بيان احوال و احساسات خود
كنـد. در  را بـه شـعر نزديـك مـي     كرده است و همين ويژگيِ زبانيِ داستان غنايي است كـه آن 

غنايي نيز هماننـد شـعر غنـايي، گوينـده سـعي دارد تـا فحـواي سـخن را بـه زيبـاترين و             نثر
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ري ماننـد  ترين روش ارائه دهد و اين هدف از طريق به كـار بسـتن تصـاوي   حال كوتاه  عين  در
  شود كه در سلوك شاهد كاربرد فراوان آن هستيم. تشبيه، استعاره، كنايه و.... حاصل مي

آميزي به كار رفته است كه نويسنده متناسب بـا فضـاي داسـتان و    در نمونة زير نوعي حس
اين بار، نه او صورت دارد؛ نه مـن صـدا.   «داند. ها، سكوت را نيز خاكستري ميابهام شخصيت

تري نـه سـفيد اسـت و نـه سـياه؛      ). رنـگ خاكس ـ 16(همـان:  » عميقاً خاكستري استسكوت 
است مبهم؛ بنابراين نويسنده به طور كاملاً مناسب از آن استفاده كـرده اسـت تـا از ايـن       رنگي

 اسـت.  نشسـته  پـارك  نيمكـت  روي«آلود داستان تأكيد داشته باشد. زطريق بر فضاي مبهم و را
 مردمـك  و بخنـدد  اگـر  گـل  مثـل  خنـدد؛ مي. باشد قيس به رو تا ب،اري اندكي نشسته؛ كنارش
 هـاي موج روي از كند گذر غروب رمقكم آفتاب كه وقتي مثل زند؛مي برق كبودش هايچشم
آلـود بـودن و   كار رفته در اين تشبيه، حاكي از رمـز هاي بهبه.  مشبه)7: همان( »بركه يك سبك

  ناشناخته بودن مشبه است. 
در سلوك، در تناسـب بـا محتـواي     شواهد، متوجه چگونگي كاركرد صنايع ادبي باتوجه به

اي بـر فضـاي كلـي داسـتان     شديم. در صنايعِ به كار رفته، نويسنده سعي دارد تأكيد و اشاره  آن
نايي و شاعرانه اثري غكار برده و داشته باشد و هر يك از صنايع را به درستي در جايگاه خود به

  خلق كرده است.
  

 تكرار 3.1.5

كنـد،  دهـد و آن را آهنگـين مـي   از ديگر ويژگي پربسامد سلوك كه شكلي شعرگونه به آن مـي 
هاســت. تكــرار واژه در ســاختار مــتن، يكــي از عــواملي اســت كــه زبــان مــتن را تكــرار واژه

آن  براست؛ علاوه شده باعث ايجاد نوعي موسيقي در كلام تكرار زير، مثال كند. در مي  تر هنري
   دهد.تري به مخاطب انتقال مييسنده از راه تكرار، احساس خود را با تأكيد بيشنو

 نـه؛  اما بشنوم؛ بلكه شوم؛مي دقيق اند؟قدر خستهاين چرا و اندخسته هادست اين ام؛خسته
 زدن؛حـرف  از كنـد مي درد مغزم. زندمي بال كاج يك شاخة بلندترين روي كلاغ يك فقط

 هـاي حالـت  و لحن با حرف خروارخروار. امزده حرف ذهنم در چقدر. امزده حرف چقدر
  .)16: همان( »متفاوت

 حالتي در خود با دروني گفتگوي حال در اصلي شخصيت كه است داستان از ايلحظه اين
 و كلمـات  تكـرار . است نامناسب محيط يك در عمرش تباه از شرمسار و اندوهگين و نااميدانه
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 القـاي  و ترسـيم  در درسـتي  بـه  كلاغ، مثل سياه تصاوير از استفاده و جملات سنگين موسيقي
تنها  نقش مهمـي در  ايجـاد موسـيقي    است و در نمونة زير، تكرار  نه كار آمدهاندوه  به عاطفة

ي گـذر زمـان را نيـز بـه ذهـن      آلود دارد؛ بلكـه تـانيّ و كنـد   كلام براي القاي يك فضاي حزن
» مانيم، تنهـا مانـدم، مانـده بـودم    بردشان، تنها، تنها، تنها ميبردشان، ميزمان مي«كند. مي  متبادر

تأكيـد آن شـده اسـت.     در جملـة بعـدي بـه زيبـايي باعـث     » دريـغ «). تكرار صفت 63(همان:
شـده،  هـاي ذكر ). در مثـال 89(همان:» هاي دريغ دريغ دريغ آرزوها انباشته است از زخم  جاي«

تر بـه مخاطـب   حس دروني خود، يعني تنهايي و دريغ را مؤثرنويسنده از طريق تكرار كلمات، 
)؛ در اينجا، هـم  80(همان:» بينمت؛ ذهن... ذهن... ذهندر هر وضعيتي كه باشي، مي«رساند. مي

بـدون ذكـر گـزاره،    » ذهـن «اژة با تكرار واژه و هم با حذف بدون قرينـه مواجـه هسـتيم كـه و    
د كه هر لحظه در پي معشوق است، صفت مناسـبي  شده و قيس براي بيان ذهن ناآرام خوتكرار

گـذار تـا خـود    ترتيب خواننده را آزاد مـي كند تا حس واقعي خود را انتقال دهد؛ بدينپيدا نمي
  و در نگارش داستان سهيم شود. ترين صفت را بنشاندمناسب

  
  حذف واژه 4.1.5

د؛ ازجملـه: ايجـاز،   متعـددي دار از نظر علم دستور و معاني حذف اركـان جملـه كاركردهـاي    
تـرين و شـايد تنهـا دليـل حـذف      زبان، سـاختمان جملـه، ابهـام و... . در سـلوك، مهـم       عرف
جمله، ايجاد ابهام است. ابهامي كه برگرفته از ذهن مشوش و مـبهم قـيس اسـت. گـاهي       اركان

ايـن حـذف، هـم باعـث ايجـاد      افتـد؛  اي اتفـاق مـي  حذف بخشي از جمله، بدون هيچ قرينـه 
هاي ادبي انگيزد. در نظريهشود و هم تفكر خواننده را براي كشف اركان محذوف برمي مي  ابهام

  جديد، ابهام نه تنها نكوهيده نيست؛ بلكه اگر موجب كوشش ذهني شود، جنبة زيبايي نيز دارد. 
گويد: اين خصيصه از شعر غنايي بـه  كند و ميافزايي غنايي اشاره ميرالف فريدمن به ابهام

شـود و ايـن نـوع    هـاي مختلفـي حاصـل مـي    غنايي راه يافته است و اين ابهام بـه روش رمان 
شود و يكي آفريني در رمان غنايي، باعث القاي احساسات مختلف و نيز توجه مخاطب مي ابهام
، 2001:121دانـد (نـك.   افزايي را حذف اركان جملـه، بـدون قرينـه لفظـي مـي      هاي ابهام از راه

Freedman .(  
شـناخته اسـت و   شناسد كه ميكنم كه بايد او را بشناسد كه او را مياحساس مي پس چرا«

كنـد تـا بتوانـد    ماند و اين كنجكاوي .... مـرد قـدم تنـد مـي    چرا ذهنش دمي از چالش باز نمي
حذف شده » اين كنجكاوي«). در  اين مثال گزارة جملة 8: 1393آبادي، (دولت» تر شودنزديك
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كاوي از چـه نـوع اسـت و چـه صـفتي      ياق متن حدس بزند اين كنجتا مخاطب، خود طبق س
و ريخـتم؛ مثـل مـردي كـه خـود      و نشستم در برابر آينه و در آينـه فـر  «توان براي آن آورد.  مي
» . آدمـي كـه... آدمـي كـه...    شناسد؛ مثل انساني كـه گـم شـده باشـد، مثـل آدمـي كـه ..        نمي  را

صـيف كنـد تـا مطلـب را بـه درسـتي       را چگونه توداند آن آدم ). در اينجا قيس نمي31  (همان:
گذارد تا خود صفتي براي چنين انسان كرده و مفهوم را برساند؛ بنابراين بر عهدة خواننده مي  ادا

» ميزبانم به من طعنه گفته بود؛ گفتـه و خنديـده بـود و مـن.... مـن....     «سرگشته در نظر بگيرد. 
حدس بزند كه قيس در برابر طعنة ميزبان چه واكنشـي  در اينجا خود خواننده بايد ). 97(همان: 
هايي از متن، نويسنده خواننده را در نگارش داسـتان  دهد؛ بدين ترتيب با حذف بخشنشان مي
  دهد. كند و نيز از اين طريق جنبة هنري و زيبايي به متن ميسهيم مي

و تكميـل   كـردن مخاطـب در نگـارش   هاي رمان و داسـتان مـدرن، سـهيم    يكي از ويژگي
ا آمـاده در اختيـار مخاطـب    هاي رئاليسم كه نويسنده تمام وقـايع ر است. برخلاف داستان  متن
هاي مدرن، نويسنده با بيان مـبهم و گـاه ناتمـام، باعـث تـلاش ذهنـي       دهد، در داستان مي  قرار

برد داسـتان سـهيم كنـد. حـذف اركـان جملـه نيـز يكـي از         شود تا وي را در پيشخواننده مي
اتمـام رهـا كـرده،    دارد تا هر آنچه را كه نويسـنده ن است كه مخاطب را به تكاپو وا مي  هايي راه
  اتمام برساند.  به

يك اثر غنايي، علاوه بر محتواي غنايي، بايد داراي زبان غنايي نيز باشد؛ غنايي شـدن زبـان   
متفاوتي است كـه   هايگيري از زبان شاعرانه و براي شاعرانه كردن زبان نياز به روشيعني بهره

هايي كه اين اثـر  ز ويژگيبا ذكر شواهد توضيح داده شد. باتوجه به بررسي زباني سلوك، يكي ا
دهد، كاربرد زبان شاعرانه و ادبي است كه نويسنده با مهارت تمام آن را جزو آثار غنايي قرار مي

همـه در خـدمت فضـاي    كار گرفته است. استفاده از صنايع ادبي، چه لفظي و چه معنوي، را به
هــا بــا زبــاني ادبــي و كلــي داســتان و بــراي بيــان عواطــف و احساســات درونــي شخصــيت

  است.  گذارتأثير
 

  منحني عاطفه 2.5
  كه دارد وجود عاطفي منحني نوعي غنايي، هايداستان اغلب در

 شخصـيت  مثلا، دهد؛مي نشان را موضوعي دربارة اصلي شخصيت احساسات فرود و فراز
 دارد؛ مـثلاً  معينـي  موضوع دربارة مثبتي گدازِ و پرسوز احساسات داستان، ابتداي در اصلي
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 يـا  اعتنـايي بـي  مثلاً رسد؛مي متضادي عاطفي نگرش به داستان پايان در اما كسي؛ به عشق
  ).69/2ج: 1391 پاينده،(نفرت  حتي

 را شخصـيتي  احساسـات متضـاد،   و هانگرش و ذهني بيان حالات متفاوت با پس نويسنده
 اعتقـادات  خـلاف  حقيقتـي  بـه  سـرانجام  عـاطفي،  منحنـي  كـردن طـي  بـا  كـه  كنـد ترسيم مي

  . رسد مي  پيشين
 مـورد  در را خـود  احساسـات  و عواطـف  منظور از منحني عاطفي اين نيست كه نويسنده،

 بـه  توجـه  بـا  داسـتان،  هـاي شخصـيت  يـا  دهد بروز داستان جايجاي در مختلف موضوعات
  كنند.  نمايان را خود عواطف و احساسات مختلف، موضوعات شدن مطرح

 پويايي، و سير داراي مختلف، احساسات و عواطف وقتي با منحني عاطفي مواجه هستيم كه
 خـاص  عاطفـة  و حس يك اينكه يعني باشند؛ هم با تزاحم حتي و تقابل و تضاد نوع از هم آن
 مختلف يا متضاد حس چندين  يا باشند و داشته هم با متضاد نمودي داستان، اواخر و اوايل در
  . )Baldeshweiler ،1969 : 454نك.(روند  كار به داستان در و بيابند رشد هم با

ي بـرخلاف اعتقـادات   و سـرانجام بـه حقـايق    شـود قيس بارها دچـار منحنـي عـاطفي مـي    
  رسد. مي  قبلي

ــر مــي  ــارش قــدم ب ــه فقــط اوقتــي كــه او كن ــرام دارد، ن گذاشــتن ديگــران ز حــس احت
فشاردش. بـه  كند و انگار در هم مياش ميشود كه حس حضور ديگري آزرده نمي  خرسند

       ظاهر شايد هيچ چيزش نشده بود؛ اما در باطن چلانـده شـده بـود. آيـا قيـاس ناخودآگـاه
هاي آزارنده نبود؟ امـا  خستگي و فرسودگي قيس با سرشاري و جواني او يكي از آن انگيزه

 تـر بـود  نگيزه نبود. احساس ترس و ناامني از نگـاه و زبـان ديگـران بسـيار مهـم     اين تمام ا
  ).9: 1393آبادي،(دولت

شود؛ ولي بلافاصله در ادامه، نويسنده بـه  در اين قسمت حس ناخوشايند قيس توصيف مي
كه اين دو حس متضاد، در كنار هم و موازي هم بـه  پردازد؛ چنانتوصيف حس خوشايند او مي

 جـواني او پايانِ قـيس، سرشـاري و   باوجود اين تصورات بي«دهد. داستان دست ميشخصيت 

). عشـق قـيس نسـبت بـه     10(همان: » گذاشت كه قيس در آن ژرفاي افسردگي باقي بماندنمي
گيـرد و ميـان عشـق و نفـرت     معشوق خود، گاهي حـالتي متفـاوت و متنـاقض بـه خـود مـي      

آيد، اين جان كـه در  ه از پس اين نفرت ناشناخته براكنون چه نفرتي، چگون«شود. مي  سرگردان
  ).20(همان: » دستادست نبوده استهمه حال، جز با عشق و مهر 
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تواند پر كند يا نفرت. من آيين ستايش را گاه آن را مرگ ميچون عشق جاي تهي كند، تهي
 دسـتي بـه  راخآوردم در برابر او و اكنون مرگ و نفرت، آن پاداشي است كه او با فبه جا مي

  ).39من پيشكش كرده است (همان: 

توانستي در من پديد بياوري و آوردي. تو نفرتي چنين چرك و زهرآگين را تو فقط، تو مي«
» شـود زاد بيزار كردي؛ مرا كه مجذوب همين موجـودي بـودم كـه آدم ناميـده مـي     مرا از آدمي

  ).160  (همان:
نفرت دارم، از همـه  «گويد: كه به قيس دارد، مياي رغم علاقهدر جايي نيز معشوقِ  قيس به

  ). 137(همان: » نفرت دارم؛ از قيس هم، از او هم متنفرم
توان به منحني عاطفي در اثري پي بـرد و تغييـر و   با در نظر گرفتن كل داستان است كه مي

تحولات و نوع احساسات و عواطف يك شخص را دريافت. با آگاهي بر تمام محتواي سلوك، 
توجه پيش رفتن احساسات متفاوت شخصيت اصلي و يا تغيير احساسات او در ابتدا و انتهاي م

شويم. قيس كه عاشق نيلوفر است، در انتهاي داستان، به علت عدم وصال، به حـس  داستان مي
  دارد.  كه قصد كشتن و يا فلج كردن او رارسد؛ تاجايينفرت و انزجار از معشوق مي

  
  نمادپردازي 3.5
نماد به چيزي يا عملي گوينـد كـه   «است.  غنايي، نماد داستان در مضمون انتقال هايراه از ييك

  ).2: 1384(حسيني،» ود عيني خودشهم خودش باشد و هم مظهر مفاهيمي فراتر از وج
 آن، كـه بـا حـذف   باشد؛ طـوري  داشته نقش داستان در پيرنگ و شود تكرار بايستمي نماد
 بايـد  نمـاد «كند. مي مواجه مانع با را داستان معناي انتقال ترتيببدين دچار نقص شود و پيرنگ

 هم و مكان رويداد، شيء، يك به عنوان سطح در هم باشد؛ داشته كاركرد داستان لاية دو هر در
   ).136/2ج: 1391(پاينده،» انتزاعي مفهومي از حاكي اينشانه عنوان به عمق در

اند كه كاركردي نمـادين دارنـد. نويسـنده    به كار رفته هايي به صورت مكرردر سلوك واژه
ي مثـل سـايه، گورسـتان، كـاج،     براي بيان حس تنهايي، انزوا و عـدم تعلـق دنيـوي، از واژگـان    

ابري، مه، رنگ خاكستري و كلاغ به وفور استفاده كـرده اسـت. نويسـنده بـدون اينكـه        آسمان
كند اين كلمات، اين حس را به خواننده القا مي مستقيماً از غم و تنهايي سخن گفته باشد، با بيان

پــردازد. قــيس لي داســتان مــيو از طريــق همــين نمادهــا بــه معرفــي بيشــتر شخصــيت اص ــ
برد؛ كسـي كـه حتـي حضـورش در خانـه هـم       است كه در انزواي شديد به سر مي  شخصيتي
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در سـايه  هـا  شود. با هيچ شخصي جز معشوق در ارتباط نيست. تمام اين ويژگـي احساس نمي
هاي نمايان است. سايه نيمة تاريك وجود ماست كه سعي در پنهان كردن آن داريم. شامل جنبه

منفي و تاريك وجود ما كه از نظر ديگران و حتي خودمان قابل پذيرش نيست. در سـلوك نيـز   
داند و بـه علـت شكسـت در    قيس در برابر جواني و زيبايي معشوق، خود را حقير و نالايق مي

بيند كه مردي را مي«برد. شود و به نيمة تاريك وجود خود پناه ميدچار انزوا و پوچي مي عشق،
آلود و پرساية يك شهر اروپايي. طبيعت رود. سر در گريبان خود دارد. فضاي مهدر سايه راه مي

كند كه آن مرد، ساية هميشه و آن آسـمان ابـري   كند. احساس ميسايه، سنگيني خاصي پيدا مي
). شروع داستان با ديدن مردي در سـايه اسـت و ايـن    5: 1393آبادي، (دولت» معنايي دارد چه

را  سنده گورستان، سايه و درختان كـاج روِ گورستان است. نويسايه، ساية درختان كاج در پياده
آلود است و در آلود و مرگكند كه هدف از آن، توصيف فضاي غمدر سراسر داستان تكرار مي

بـود، در شـهري   اي به ديدن ديگري ندارد. جز ايـن اگـر مـي   آن مرد علاقه«گويد: مي جايي نيز
» گرفـت روِ خلـوت كنـار گورسـتان را پـيش نمـي     چنين تماشايي و پر از انـواع جاذبـه، پيـاده   

  ). 6  (همان:
پندارد كه در هاي پرتكرار در سلوك است. قيس خود را همچو كاج مياز ديگر واژه» كاج«

كشد؛ اما اين كاج نه سرسبز و جوان، كه كهنه و ندارد؛ به اين دليل سر به آسمان ميزمين جايي 
برد و بيگانه از اطرافيان است و در برابر لاغر است؛ همانند قيس كه در انزوا و عزلت به سر مي

و صداي آن كـه يـادآور   » كلاغ«طراوت است و نيز جواني و شادابي معشوقِ خود، تكيده و بي
نشيند تا بر شدت اين تنهـايي و  ناك غروب پاييز و زمستان است، بر روي اين كاج مياندوه غم

هـايي را كـه روي   د؛ نيـز كـلاغ  بين ـهاي كهنه و لاغر را از همين فاصله مـي جكا«اندوه بيفزايد. 
گردد كـه در  اي از ذهن كه دنبال مردي ميها و نقطهاما كلاغ). «211(همان: » اندها نشسته شاخه

هايي از مه و ابر و آلـودگي فضـا، دور و   هاي خيابان باريك يك گورستان قديمي در پردهيانهپا
مـودگي و افسـردگي قـيس هسـتند.     هاي كهنه و لاغر القاكننـدة خ ). كاج185(همان: » گم شد

انـد، همـه   هاي مه، ابر، آلودگي فضا و يا آسمان ابري كه در طول داستان به كار گرفته شده واژه
تـاب بـا همـين توصـيفات     لقاي احساس غم و غربت و تنهايي اسـت و سـرانجام نيـز ك   براي ا
رود ردي كـه در سـايه راه مـي   گيرد تا تداوم غم و اندوه و تنهـايي قـيس و نيـز آن م ـ   مي  پايان
  قيس) را به خواننده يادآور شود.ديگر   (نيمة

د و لابـد  را زيـر كفشـش لـه كن ـ   ماند تا مـرد سـيگارش را بكشـد و تـه سـيگار      قيس مي
هاي كاج مقابل رويش و بعـد برخيـزد از روي   بيندازد به لانة يك كلاغ روي شاخه  نگاهي
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لاغ را به چه چيز غار درآيد. صداي كها به غارنيمكت سنگي. دمي ديگر شايد يكي از كلاغ
  ). 212(همان:  بايد تعبير كرد

اسـت كـه نويسـنده، آن    » خاكستري«ها كه در داستان حالتي نمادين يافته واژة از ديگر واژه
كند. رنـگ  رود، در بارانيِ خاكستري توصيف ميهاي گورستان راه ميمردي را كه در ساية كاج

خاكستري القا كنندة حالتي مبهم و غيرشفاف است كه نه سفيد است و نه سياه. حالتي فرومانده 
آن مرد، بيان همين حالـت   در دوگانگي و ترديد. شايد دليل انتخاب رنگ خاكستري براي لباس

چـه زبـان تلـخ و    «گمان و ابهام در شخصيت آن مرد است كه قيس قادر به شناخت او نيسـت  
 »بيزار و زهرآگيني دارد آن مرد باراني خاكستري و محو شده در مه گورسـتان قـديمي غريـب   

ن در اعمـاق مـه گرفتـة گورسـتا     آن مردي كه درون بـاراني خاكسـتري رنگـش،   «). 87(همان: 
). علاوه بر رنگ باراني آن مرد ناشناس، رنگ كلاه سنمار (پدر نيلوفر) هم 66(همان:  »شد  محو

خاكستري است. مردي در خود خزيده كه او نيز شخصيتي مبهم در داستان دارد؛ با هـيچ كـس   
كنـد. جملـة   كند و ارتباطي با خانوداه برقـرار نمـي  گويد و خود را در اتاق حبس ميسخن نمي

كمربند قـديمي چرمـي و يقـة سـفيد پيـراهن و كـلاه       «و در توصيف سنمار آمده است. رپيشِ
ها، رنگ سكوت و مـتن نيـز خاكسـتري اسـت.     علاوه بر رنگ لباس ).196(همان:  »خاكستري

نويسد و قابل خواندن نيست و سكوتي كـه بـين قـيس و آن مـرد     متني كه آن مرد ناشناس مي
، ابرها و گذر بال يك كلاغ در متن جاودانـة خاكسـتري و   هاباز هم سكوت؛ كاج«برقرار است 

تصويري يا مضـموني يـا   «). ويژگي نماد آن است كه 16(همان:  »سكوت عميقاً خاكستري بود
گاه بر معناي خاصي دلالت نكند و برحسب اثرآفرين و خواننـدگان  اي غالب باشد؛ اما هيچمايه

طـاف فـراوان و چنـد معنـايي بـودن      دة آن انعهاي بالقوه چندي پيدا كند. خصايص عم ـدلالت
كـار رفتـه در سـلوك،    هـاي نمـادينِ بـه   ). با توجه به واژه11: 1386(سميعي گيلاني،» است  آن

شويم كه اين واژگان نمادين همه در خدمت فضاي كلي اثر، يعني همـان رمزآلـود و   مي  متوجه
ه موازات هـم، اثـري غنـايي را    مبهم بودن است و بدين طريق محتوا و ساختار در كنار هم و ب

  اند. خلق كرده
  

  توصيف غنايي 4.5
هــا نويســنده نــاگزير از توصــيف اشــيا و غنــايي نيــز هماننــد ديگــر داســتان هــايداســتان در

كوشد تا از طريق اين توصيفات خواننده را به طور هنرمندانه بـه سـمتي   هاست و مي شخصيت
شود، هدف اين است تا نوع نگـاه  چيزي ارائه ميسوق دهد كه خواننده دريابد اگر توصيفي از 
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شخصيت داستان به پيرامونش را نشان دهد و بگويد چگونه احساسات شخصيت باعث شده تا 
  اي را به طرزِ خاصِ و طبق حال و هواي فكري خود ببيند. هر واقعه

 القـاي  عينـي،  پيونـدي  هم« گويد:نامد و ميپيوندي عيني مياليوت اين نوع توصيف را هم
 و وقـايع  و هـا موقعيـت  از ايسلسـله  وسـيلة  به و غيرمستقيم صورت به خواننده در احساسي
غنايي بيان كنندة حالات عاطفي  داستان ).65: 1375 اليوت،( »است عيني موضوعات و هاصحنه

هاي داستان است و تلاشي است براي گذر از واقعيت و رسيدن و احساسات دروني شخصيت
  هايي كه دچار سرگشتگي عاطفي هستند. سات شخصيتبه عمق احسا

بيند كه در حال عبـور از كنـار يـك گورسـتان اسـت؛      در آغاز داستان، قيس شخصي را مي
در اينجـا نويسـنده بـه توصـيف      كنـد. شخصي گنگ و مبهوت كه بـه هـيچ چيـز توجـه نمـي     

شـود و  گورستان ميآن مرد وارد «پردازد. ها ميكاج، متناسب با حال و هواي شخصيت  درخت
هاي بلند و گـر، ناچـار شـاخه بـه     رود. در محوطة گورستان، كاجاش ميقيس هم سايه به سايه

). اينكه نويسنده از 8: 1393(دولت آبادي، » سايند كه آن مرد هيچ توجهي بهشان نداردابرها مي
شخصـيت سـايه و    اهميت بودن  امـور را نـزد  استفاده كرده، قصد دارد بي» ناچار«و » گر«واژة 

هـيچ ملـك و دارايـي  ندارنـد و     هـا ماننـد سـايه،    قيس كه هر دو يكي هستند، نشان دهد. كاج
كننـد؛  توانند راه بروند، به ناچار به سمت آسمان حركـت مـي  هستند و از سويي چون نمي  تنها

ه پس شاخه به ابر رساندن آنها از سر اجبار است؛ در اينجـا كـاج و قـيس و سـايه (آن مـرد ك ـ     
صرف وجود توصيف طبيعت «همچون سايه است) داراي ويژگي مشترك، يعني تنهايي هستند. 

شدن آن نيست؛ بلكـه ايـن توصـيف بايـد از گـذار احساسـات       در يك متن ادبي، باعث غنايي
  ).culler، 2015: 42» (شخصي گوينده عبور كند و با متن نيز انسجام داشته باشد

گورسـتان اسـت و   «آيد. و فضاي گورستان، سخن به ميان ميها در جاي ديگر نيز، از كاج 
سايند. اينجا آسمان كوتاه و خاكسـتري اسـت. اينجـا    هاي لاغر و بلند كه شاخه بر ابرها ميكاج
ابـري و خاكسـتري بـودن آسـمان و     ). در اين قسـمت نيـز   19(همان: » اندها، سنگ شدهخاك
  و سكون قيس است. يها بيانگر روزهاي ابري و خاكسترشدن خاك سنگ

تواند كسي در آيندة من بزيد و مرا در اكنونم بجا بياورد؛ آن هـم در گورسـتاني سـرد و    مي
اند از بود و سقفي خاكستري در پوشيده از ابرهايي كه انگار ابر نيستند و فقط سقفي ساخته

  ).65ي لايق اين گورستان (همان: پيوست خود و فضاي

هايي مثل گورستان، سرد، خاكستري و ابـر،  و به كار بردن واژهنويسنده با توصيف اين فضا 
كند كه شخصي منـزوي و  به طور غيرمستقيم شخصيت اصلي داستان، يعني قيس را وصف مي
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انگيز بود؛ به جز اينكه امشـب، آسـمان   هاي ديگر تاريك و حزنامشب هم مثل شب«تنهاست. 
كند و بيرون بريزد هرآنچـه درونـش را    اش را غرشخواست همراه با من، بغض فروخوردهمي

پندارد و از درد با خود مي)؛ راوي با توصيف آسمان، آن را هم95(همان: » خوردمثل خوره مي
پـردازد.  كند و با توصيف آن به ذكر احوال خود ميطريق وصف آسمان، احوال خود را بيان مي

  ها به طبيعت دارند.يعني همان ديدگاهي كه رمانتيك
آورنـد؛ مـثلاً بـاران بـراي     ها طبيعت را تابعي از احساسات انسان بـه حسـاب مـي   رمانتيك
شكسته و ها هيچ معنايي ندارد جز بازتابانيدن احساسات انسان. حال اگر انسان، دل رمانتيك

شكسته است و اگـر  غمگين باشد، باران نشانة اندوه آسمان و گرية آسمان در غم انسان دل
 شـك شـوق اسـت   شادي و نشاط دروني دست يافتـه باشـد، بـاران نشـانة ا    انسان به يك 

  ).86: 1373  (قرباني،

هـاي طبيعـت نيسـت؛ بلكـه     ترتيب، هدف از توصيف در آثار غنايي صرفاً ذكر ويژگيبدين
 روشي است تا از طريق آن، شخصيت احساسات خود را به مخاطب انتقال دهد.

  
  روايت نامتوالي 5.5

هاي غنايي، ويژگي مبنا بودن داستاندم توالي زمان و حوادث، به سبب ذهنآشفتگي روايت و ع
دادن آشـفتگي   گويي دروني، سـعي در نشـان  هاست و نويسندگان با صناعاتي مانند تكبارز آن

بخش بزرگـي از لـذتي كـه خواننـده از خوانـدن      «ها را دارند. ذهني و تلاطم عاطفي شخصيت
رود و فرايند موازي با قرائت است: از يك سو داستان به پيش ميبرد، ناشي از همين داستان مي

  ). 68/2: ج1391(پاينده، » روداز سويي ديگر درواقع داستان به پس مي
در سلوك، راوي داستانش را بر مبناي خط مستقيمي از رويدادها كه به ترتيـب و برحسـب   

ساسـات و خـاطرات دائمـاً در    احكنـد؛ بلكـه در بيـان    توالي زمان رخ داده باشد، روايت نمـي 
هـا و  دهاي حـادث شـده در زمـان   كند و از راه تـداعي، رويـدا  سير مي هاي مختلف زمان برهه
كنـد.  آميزد و حوادث گذشته و زمان حال را بـا هـم تلفيـق مـي    هاي متفاوت را درهم مي مكان

سبت بـه مـن   كرد براي سرمستي وصف ناپذيرم؛ اگر چشمان عالمي ناو به من كفايت مي  نگاه«
: 1393آبـادي،  (دولـت » دانم چگونه گم و ناپديد شدشد. او از گوهر خودم بود كه نميكور مي

روايـت در زمـان    كـه در جـايي ديگـر   شود؛ درحـالي ). در اينجا حوادث گذشته را بيان مي27
 ام را، شال گردن و چمدانم را با خودمن چگونه حسي هستم وقتي خودم را، باراني«است.   حال



  233  و ديگران) مينا كشاورز رضوان... (براساس  »:سلوك«تحليل غنايي داستان 

 

» ك احتمـال اسـت بـراي آسـودن    شناسم به جـايي كـه فقـط ي ـ   كنم از جايي كه نميحمل مي
  ). 34  (همان:

 بـه  اشپيچيـده  روابـط  با تا دهدمي رخ فراوان جلو و عقب به نگاه غنايي مدرنِ داستان در«
ولي هاي مجزا حال خواننده بايد تكهبا اين)؛ 72: 1393(تسليمي، »بيفزايد درگيري ذهن خواننده

  تعارف بازسازي كند. در اين آثارمرتبط روايت را در كنار هم قرار دهد و به شكلي م
گيرد كـه بـر اسـاس آن    نويسنده از زاوية ديد اول شخص يا روش ذهنيت مركزي بهره مي

هــاي داســتان بــه خواننــده تمــام وقــايع پــس از گــذر از فيلتــر ذهــن يكــي از شخصــيت
ها و جريان سـيال نامنسـجم   ا، به تمامي در اختيار واگويهشود. گاه زمامِ روايت ر مي  عرضه

  )؛8: 1396هند (بخشي و همكاران، دذهن شخصيت داستاني قرار مي

  كه خواننده بايد ارتباط منطقي ميان آنها را دريابد.طوري
  

  پيرنگ نامتعارف 6.5
 ـ   «در داستان مدرن غنـايي   يشـتر بـراي   ازگويي رويـدادها ب پيرنـگ كمتـرين اهميـت را دارد و ب

» گــذاردهــاي شخصــيت اصــلي بــاقي مــيدادن تــأثيري اســت كــه حــوادث در نگــرش نشــان
  ). 116/2: ج1391  (پاينده،

هـاي روايـات، روايـت    هـا و تودرتـويي  داستان مدرن همراه با سـيلان ذهـن، يـاد گذشـته    
ــايي آدم ــواب   ه ــذياني، خ ــة     اســت ه ــتر جنب ــتان بيش ــه داس ــه ب ــون ك ــار و مجن ــوده، بيم آل

قصـگي را در ايـن آثـار    كنـد و بـي  دهد و ناخودآگاه شخصيت را آشـكار مـي   مي  شناختي روان
  ). 224: 1383دهد (نك. تسليمي،  مي  رواج
 بـا  ارتبـاط  در را قـيس  عـاطفي  و روانـي  و روحي تحولات سير داستان، سلوك پيرنگ در

 حــالات دادن نشــان بــراي صــرفاً بيرونــي رويــدادهاي توصــيف و دهــدمــي نشــان معشــوق
كند، لحن نامطمئن و پرابهام راوي است ها را دشوارتر مياست؛ آنچه قرائت اين داستان  روحي

كند تا چندوچون رويدادهاي پيرنـگ را  هاي مبهم خود را آشكار ميكه بيشتر ترديدها و هراس
  هاست. و توصيف دنياي بيرون در خدمت نشان دادن دنياي درون شخصيت
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  ها تنهايي شخصيت 7.5
شـوند كـه وجـه    ها غالباً به صورت منزوي ترسيم مـي هاي مدرن و غنايي، شخصيتداستاندر 

تـرين اشـخاص پيرامونشـان بيگانـه     اشتراك چنداني با ديگران ندارند و خود را حتي با نزديك
شوم. بايد مثل طرح يك مـرد  شوم، به هيچ چيز و كس وصل نميوصل نمي«كنند. احساس مي

هـا،  هـا، مرثيـه  كنند غـزل از من دوري مي). «156: 1393آبادي،(دولت» بروم سه كنج يك ديوار
 ذهـنم  در سـرانجام «). 157(همـان:  » امها؛ مـن بيگانـه شـده   ها و گاتها و آيهها، قصيدهرباعي
 بـا  گفتگـو  حوصـلة  ديگـر  مغـزم،  شـيارهاي  توي بزند نوك مدام كه پرنده يك به بشود  تبديل
هاي ذكـر شـده بيـانگر تنهـايي و انـزواي شخصـيت اول       . مثال)25: همان(» ندارم را كس هيچ

  داستان، يعني قيس است.
  

  فرجام گشوده 8.5
رو هستيم؛ چيني روبهها در آغاز با مقدمههاي سنتي داراي نظم هستند. در اين نوع داستانداستان

شود؛ ي ميها،  داستان بازگشايرسيم و پس از نقطة اوج كشمكشداستاني مي پس به كشمكش
  رن، ديگر چنين نظمي وجود ندارد.اما درآثار مد

توانند ها ميهاي قراردادي را نداشته باشند؛ آنها و پايانتوانند آغازها، ميانهاي ما ميداستان
هاي گسسته، بـه وحـدت   اندازي باشند كه با عطف توجه به پارهشبيه به روايت چند چشم

هـا بـه ايـن پراكنـدگي     هن ماست كه با آفرينش وحدتخواه دست يابند؛ درواقع اين ذدل
  ).19: 1391گويد (دماوندي،جعفري،پاسخ مي

هـاي رئاليسـتي و كلاسـيك فرجـامي گشـوده دارنـد؛ يعنـي        ها برخلاف داستاناين داستان
ماند و داستان پايان مشخصي نـدارد و خواننـده خـود    سرنوشت شخصيت اصلي مبهم باقي مي

ن را در نگـارش اثـر   ترتيـب نويسـنده مخاطبـا   دي نهـايي برسـاند؛ بـدين   بن ـبايد آن را به جمع
  كند.مي  سهيم

زدايـي در  نويس به منظور ايجاد غرابـت و آشـنايي  و اين از ديگر تمهيداتي است كه داستان
گريز و هايي فرجامسان كه با خلق داستانجويد؛ بدينهاي خود از آن بهره ميپيكرة داستان

چندگانه يـا غيرمنتظـره، اذهـان مخاطبـان را در اثـر مـأنوس شـدن بـا          هاييا واجد فرجام
كشـند،  هاي مرسوم كلاسيك كه سرانجامي قطعي و پايـاني بسـته را انتظـار مـي    بندي پايان
  )23:1396كشد (بخشي و همكاران، چالش مي به
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  يابد.و داستان درحالي كه هنوز ابهامات آن برطرف نشده، خاتمه مي
شـود كـه   فرجامي گشوده مواجه هستيم؛ در نهايت خواننـده متوجـه نمـي   در سلوك نيز با 
 شـود و داسـتان در  ها چه ميشود، سرانجامِ معشوق او و ديگر شخصيتسرانجامِ قيس چه مي

  رسد. مي  پايان با فرجامي گشوده به كه همچنان در حال بيان تشويشات ذهني قيس است،حالي
  
  گيري نتيجه. 6

هايي نظريه«دانند. مي» غنايي«يا » شاعرانه«هايي هاي مدرن را داستانانپردازان، داستبرخي نظريه
ــا آن  ــه مطــابق ب ــرداف شــاعرانه  ك ــاه، مت ــا، مدرنيســم در داســتان كوت ــژه  ه ــه وي نويســي و ب

  ). 37/2: ج1391(پاينده، » است  نويسي غنايي
گرايي، ابهام آبادي در سلوك، با بهره گرفتن از شگردهاي مدرنيسم، مانند ذهنمحمود دولت

گـر دنيـاي   و پيچيدگي در روايت، داستاني از نوع آثار مدرنِ غنايي آفريده اسـت. سـلوك بيـان   
زده و تنهاست كه تلاطم ذهني خود را از عشقي نافرجام بـازگو و منحـي   دروني شخصيتي غم

كند و دچار عواطف متضاد و گوناگون است و در نهايت به احساسي متفاوت عاطفي را طي مي
گويي دروني، روايت نـامتوالي، تغييـر   رسد. تكز آنچه در ابتداي داستان به معشوق داشت، ميا

هاي مكـرر، بيـان تلاطمـات درونـي و ذهنـي،      زاوية ديد، نمادپردازي، پيرنگ نامتعارف، تداعي
هـاي  برجسته بودن تنهايي، زبان و لحن غنـايي و شـاعرانه، فرجـام گشـوده، از جملـه ويژگـي      

هاي غنايي بر اساس نظرية آيلين بالدشويلر است كه نويسنده در نگـارش ايـن   رمان ها وداستان
هـاي  دست آمده در اين مقاله حاكي از اين است كـه مؤلفـه  ها بهره برده است. نتايج بهاثر از آن

آبـادي بـه   رمان و داستان غنايي بر اساس نظرية بالدشويلر كاركرد مهمي در سلوك دارد. دولت
هـاي  هاي ظاهري يا رفتاري معشوق خود و نيز برخي مكـان ته است برخي ويژگيخوبي توانس

موجود در داستانش را، توصيف غنايي كند؛ يعني به يك توصيف سادة صرف اكتفا نكرده؛ بلكه 
توصيفات را از عاطفه و احساس شخصي خود عبور داده و سـپس از زبـان غنـايي كـه زبـاني      

  برده و در ابراز عواطف، لحن شاعرانه را به كار بسته است.سرشار از وجوه ادبيت است، بهره 
  

  نامه كتاب
  ، چاپ پنجم، تهران: مركز.معماي مدرنيته). 1377احمدي، بابك.(
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